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 بِسمِ اللَـهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
دٍ  دٍ وَآلِّ مُحَمَّ  اللهُمَّ صَل ِّ عَلىَ مُحَمَّ

 بارالٰها، بر محمد و آل محمد درود فرست
وَاسْمَعْ دُعائِّي إِّذا دَعَوْتكَُ وَاسْمَعْ نِّدَائِّي إِّذا 

 نادَيْتكَُ 
و دعای مرا بشنو چون تو را بخوانم و ندای مرا 

 گاه که تو را صدا زنمبشنو آن
 وَأقَْبِّلْ عَليََّ إِّذا ناجَيْتكَُ فقَدَْ هَرَبْتُ إِّليَْكَ  

و به من توجه فرما آنگاه که با تو نجوا کنم چرا 
 امسوی تو گریختههکه من ب
عاً إِّليَْكَ   يناً لكََ مُتضََر ِّ  وَوَقفَْتُ بيَْنَ يدََيْكَ مُسْتكَِّ

که به درگاهت ام درحالیو در پیشگاه تو ایستاده
 کنمذلیلانه زاری و تضرّع می

ي  ياً لِّمَا لدََيْكَ ثوََابِّي وَتعَْلمَُ ما فِّي نفَْسِّ  راجِّ
ست امید که به پاداش خیری که نزد توو در حالی

 دارم و از دلم آگاهی
ي وَلا يخَْفىَ   يرِّ فُ ضَمِّ وَتخَْبرُُ حاجَتِّي وَتعَْرِّ

 عَليَْكَ أمَْرُ مُنْقلَبَِّي وَمَثوْايَ 
دانی و امر و از حاجتم باخبری و نهانم را می

ام بر تو پوشیده بازگشت به آخرت و منزلگاه ابدی
 نیست
نْ مَنْ   ىءَ بِّهِّ مِّ يدُ أنَْ أبُْدِّ هَ بِّهِّ وَما أرُِّ قِّي وَأتَفَوََّ طِّ
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نْ طَلِّبتَِّي  مِّ
خواهم به زبان آرم از تو مخفی و آنچه را می

خواهم از خواهش خویش بازگو نیست و آنچه را می
 کنم، از تو پنهان نیست

يرُكَ عَليََّ يا   وَأرَْجُوَهُ لِّعاقِّبتَِّي وَقدَْ جَرَتْ مَقادِّ

رِّ عُ  ن ِّي إِّلىَ آخِّ ي فِّيما يكَُونُ مِّ يسَي ِّدِّ  مْرِّ
ام، بر و آنچه را برای حسن عاقبتم به تو امید بسته

تو پوشیده نیست؛ چراکه ــ ای سرور من ــ حکم 
تقدیر از سوی تو، دربارۀ آنچه از من تا آخر عمرم 

 است زند، بر من جاری شدهسر می
كَ   كَ لا بِّيدَِّ غَيْرِّ يرَتِّي وَعَلانِّيتَِّي وَبِّيدَِّ نْ سَرِّ مِّ

ي يادَتِّي وَنقَْصِّ ي زِّ ي وَضَر ِّ  وَنفَْعِّ
زند و در هر آنچه در نهان و آشکار از من سرمی
دست همۀ فزونی و کاستی، و سود و زیانِ من، تنها به

 توست، نه غیرِ تو
ي يرَْزُقنُِّي؟  ي إِّنْ حَرَمْتنَِّي فمََنْ ذا الَّذِّ  إِّلهِّ

معبود من، اگر مرا محروم کنی، پس چه کسی مرا 
 روزی دهد؟

ي ينَْصُرُنِّي  وَ إِّنْ خَذلَْتنَِّي فمََنْ ذا الَّذِّ
ام نکنی، پس چه کسی و اگر مرا واگذاری و یاری

 یاریام دهد؟
كَ   نْ غَضَبِّكَ وَحُلوُلِّ سَخَطِّ ي أعَُوذُ بِّكَ مِّ  إِّلهِّ
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الٰهی، از غضبَت و فرود آمدن خشمَت، به تو پناه 
 برممی
لٍ لِّرَ   ي إِّنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتأَهِّْ حْمَتِّكَ فأَنَْتَ أهَْلٌ إِّلهِّ

 أنَْ تجَُودَ عَليََّ بِّفضَْلِّ سَعتَِّكَ 
خدایا! اگر من لایق رحمت تو نیستم، اما تو 

 سزاواری که بر من، با فراوانیِ فَضلَت بخشش کنی
ي واقِّفةٌَ بيَْنَ يدََيْكَ وَقدَْ أظََلَّها   ي كَأنَ ِّي بِّنفَْسِّ إِّلهِّ

 حُسْنُ توََكُّلِّي عَليَْكَ 
بینم که اکنون در ن! گویا خود را میمعبود م

که حُسن اعتمادم به  ام، در حالیپیشگاهت ایستاده
 تو، بر وجودم سایۀ لطف انداخته

كَ  دْتنَِّي بِّعفَْوِّ  فقَلُْتَ ما أنَْتَ أهَْلهُُ وَتغَمََّ
جا آوردی و پس تو آنچه را شایستۀ آنی با من به

 مرا با عفو خویش در بر گرفتی
ي إِّنْ عَ  نْكَ بِّذلِّكَ؟ إِّلهِّ  فوَْتَ فمََنْ أوَْلىَ مِّ

معبودم، اگر عفو کنی، کیست که از تو سزاوارتر 
 به عفو باشد؟!

نْكَ عَمَلِّي   وَ إِّنْ كَانَ قدَْ دَنا أجََلِّي وَلمَْ يدُْنِّنِّي مِّ
و اگر اجل من نزدیک شده و عملم مرا به تو 

 نزدیک نکرده باشد
قْرارَ بِّالذَّنْبِّ  يلتَِّيفقَدَْ جَعلَْتُ الإِّ   إِّليَْكَ وَسِّ

پس همانا اعترافم به گناه را وسیلۀ خویش 
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 سوی بارگاهت قرار دادمبه
ي فِّي النَّظَرِّ لهَا فلَهَا   ي قدَْ جُرْتُ عَلىَ نفَْسِّ إِّلهِّ

 الْوَيْلُ إِّنْ لمَْ تغَْفِّرْ لهَا
خدای من، من در توجه به نفس خویش بر خود 

 امرزی!ام، پس وای بر من اگر مرا نیستم نموده
كَ عَليََّ أيََّامَ حَياتِّي فلَاَ تقَْطَعْ   ي لمَْ يزََلْ بِّرُّ إِّلهِّ

كَ عَن ِّي فِّي مَماتِّي  بِّرَّ
ات بر من در تمام مدت که نیکیالٰهی، همچنان

زندگی پیوسته بود، پس از مرگ نیز نیکی خویش را 
 از من قطع مکن

كَ لِّي بعَْدَ   نْ حُسْنِّ نظََرِّ ي كَيْفَ آيسَُ مِّ إِّلهِّ

يلَ فِّي حَياتِّي  مَماتِّي وَأنَْتَ لمَْ توَُل ِّنِّي إِّلاَّ الْجَمِّ
پروردگارا، چگونه از حسن توجّهت پس از 
مرگم ناامید شوم؟ حال آنکه در تمام عمر جز 

 خوبی با من رفتار ننمودی!به
ي ما أنَْ  نْ أمَْرِّ ي توََلَّ مِّ تَ أهَْلهُُ وَعُدْ عَليََّ إِّلهِّ

 بِّفضَْلِّكَ عَلىَ مُذْنِّبٍ قدَْ غَمَرَهُ جَهْلهُُ 
که شایستۀ خداوندا، امر مرا برعهده گیر چنان

توست و با فضل و کرم خویش بر من ترحّم نما، بر 
 گنهکاری که در جهلِ خود فرو رفته است

نْيا وَ   ً فِّي الدُّ ي قدَْ سَترَْتَ عَليََّ ذنُوُبا أنَاَ إِّلهِّ

نْكَ فِّي الأخُْرَى ها عَليََّ مِّ  أحَْوَجُ إِّلىَ سَترِّْ
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پروردگار من، در این دنیا گناهانی را از من 
ها از سوی تو آنکه به پوشاندن آنپوشانیدی، و حال 

 ترمدر آخرت محتاج
ينَ   الِّحِّ كَ الصَّ بادِّ نْ عِّ رْها لأحََدٍ مِّ  إِّذْ لمَْ تظُْهِّ

الهی، به من لطف و احسان نمودی که گناهانم را 
 یک از بندگان صالحت آشکار ننمودیبرای هیچ

فلَا تفَْضَحْنِّي يوَْمَ الْقِّيامَةِّ عَلىَ رُؤُوسِّ  

 الأشَْهادِّ 
پس در روز قیامت نیز در حضور همگان مرا 

 رسوا مفرما
نْ  ي جُودُكَ بسََطَ أمََلِّي وَعَفْوُكَ أفَْضَلُ مِّ إِّلهِّ

 يعَمَلِّ 
خدایا، جود و بخشش تو امید مرا زیاد نموده، و 

 عفو تو از عمل من برتر و والاتر است
ي فِّيهِّ بيَْنَ   نِّي بِّلِّقائِّكَ يوَْمَ تقَْضِّ ي فسَُرَّ إِّلهِّ

كَ  بادِّ  عِّ
پس خدای من، در آن روز که بین بندگانت 

 کنی، مرا با لقای خود شاد گردانداوری می
ي إِّليَْكَ اعْ   ي اعْتِّذارِّ تِّذارُ مَنْ لمَْ يسَْتغَْنِّ عَنْ إِّلهِّ

هِّ   قبَوُلِّ عُذْرِّ
معبودا، عذرخواهی من از تو، عذرخواهیِ کسی 

 است که به قبول عذرش سخت نیازمند است
يئوُنَ  ي يا أكَْرَمَ مَنِّ اعْتذَرََ إِّليَْهِّ الْمُسِّ  فاَقْبلَْ عُذْرِّ
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ترین کسی که پس عذرم را بپذیر! ای کریم
 اند!بیدهبدکاران از او پوزش طل

ي وَلا تقَْطَعْ   ي لا ترَُدَّ حاجَتِّي وَلا تخَُي ِّبْ طَمَعِّ إِّلهِّ

نْكَ رَجائِّي وَأمََلِّي  مِّ
حاجتم را رد مکن و چشم طمع مرا نومید  بارالها،

 مساز، و امید و آرزویم را از خود قطع مفرما
ني وَلوَْ أرََدْتَ   ي لوَْ أرََدْتَ هَوانِّي لمَْ تهَْدِّ إِّلهِّ

يحَتِّ   ي لمَْ تعُافِّنيفضَِّ
خواستی، هدایتم معبود من، اگر خواری مرا می

خواستی به من ام را میکردی؛ و اگر رسوایینمی
 بخشیدیعافیت نمی

ي ما أظَُنُّكَ ترَُدُّنِّي فِّي حاجَةٍ قدَْ أفَْنيَْتُ   إِّلهِّ

نْكَ  ي فِّي طَلبَِّها مِّ  عُمْرِّ
خدایا، این گمان را به تو ندارم که مرا در حاجتی 

 عمرم را در پیِ آن سپری کردم، ناامید کنی! که
ي فلَكََ الْحَمْدُ أبَدَاً دائِّماً سَرْمَداً    إِّلهِّ

پس خدای من، ستایش و سپاس مخصوص 
توست، ستایشی ابدی و همیشگی، و دائمی و 

 سرمدی
بُّ وَترَْضَىْ  يدُ وَلا يبَِّيدُ كَما تحُِّ  يزَِّ

که  گونهستایشی که فزونی یابد و فنا نپذیرد، آن
 پسندیدوست داری و می
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كَ وَإِّنْ  ي أخََذْتكَُ بِّعفَْوِّ ي إِّنْ أخََذْتنَِّي بِّجُرْمِّ إِّلهِّ

 أخََذْتنَِّي بِّذنُوُبِّي أخََذْتكَُ بِّمَغْفِّرَتِّكَ 
بارالها، اگر بنا بر جرمم با من تعامل کنی، من با 
عفوَت به تو روی آورم، و اگر بر گناهم مرا مؤاخذه 

 مکنی، من به آمرزشَت بنگر
بُّكَ    وَإِّنْ أدَْخَلْتنَِّي النَّارَ أعَْلمَْتُ أهَْلهَا أنَ ِّي أحُِّ

و اگر مرا به دوزخ اندازی، به اهل جهنم اعلام 
 خواهم کرد که من تو را دوست دارم!

ي إِّنْ كانَ صَغرَُ فِّي جَنْبِّ طاعَتِّكَ عَمَلِّي فقَدَْ   إِّلهِّ

 كَبرَُ فِّي جَنْبِّ رَجائِّكَ أمََلِّي
خداوندا، اگر برای طاعت تو، عملم اندک است، 

 امّا در کنار امید به تو، آرزویم بزرگ است
كَ بِّالْخَيْبةَِّ مَحْرُوماً  نْدِّ نْ عِّ ي كَيْفَ أنَْقلَِّبُ مِّ إِّلهِّ

بنَِّي بِّالنَّجاةِّ  كَ أنَْ تقَْلِّ وَقدَْ كانَ حُسْنُ ظَن ِّي بِّجُودِّ

 مَرْحُوما؟ً 
مید و محروم الهی، چگونه از درگاه لطفِ تو نو

بازگردم؟ و حال آنکه به جود و بخشش تو 
یافته و بخشوده از درگاهِ گمانم که مرا نجاتخوش

 لطفت بازگردانی
ةِّ السَّهْوِّ عَنْكَ  رَّ ي فِّي شِّ ي وَقدَْ أفَْنيَْتُ عُمْرِّ إِّلهِّ

نْكَ   وَأبَْليَْتُ شَبابِّي فِّي سَكْرَةِّ التَّباعُدِّ مِّ
لت از تو، خدای من، من عمرم را در غرور غف

گزیدن از ام را در مستیِ دورینابود کردم؛ و جوانی
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 تو فرسوده ساختم
ي بِّكَ وَرُكُونِّي   ي فلَمَْ أسَْتيَْقِّظْ أيََّامَ اغْتِّرارِّ إِّلهِّ

كَ   إِّلىَ سَبِّيلِّ سَخَطِّ
خداوندا، من هنوز هم در روزگارِ خوابِ غفلت 

برم و سرمیاز تو، و میل به مسیر مورد غضَبَت به
 امنشده بیدار

كَ قائِّمٌ بيَْنَ يدََيْكَ  ي وَأنَاَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِّ إِّلهِّ

كَ إِّليَْكَ  لٌ بِّكَرَمِّ  مُتوََس ِّ
پروردگارا، من بندۀ تو و فرزند بندۀ توام، در 

ام؛ و لطف و کَرَم تو را وسیلۀ خود پیشگاه تو ایستاده
 امدادهبه درگاهت قرار

لُ   ي أنَاَ عَبْدٌ أتَنَصََّ هُكَ بِّهِّ  إِّلهِّ ا كُنْتُ أوُاجِّ مَّ إِّليَْكَ مِّ

كَ  نْ نظََرِّ نْ قِّلَّةِّ اسْتِّحْيائِّي مِّ  مِّ
ای هستم که به عذرخواهی به معبودا، من بنده

ام؛ عذرخواهی از گناهان زشتی که درگاهت آمده
 امحیایی در حضورت مرتکب شدهواسطۀ بیبه

نْكَ إِّذِّ الْعفَْوُ نعَْتٌ   كَ وَأطَْلبُُ الْعفَْوَ مِّ  لِّكَرَمِّ
طلبم؛ زیرا بخشش، و از تو عفو و بخشش می

 کنندۀ کَرَمِ توست!توصیف
يتَِّكَ   ي لمَْ يكَُنْ لِّي حَوْلٌ فأَنَْتقَِّلُ بِّهِّ عَنْ مَعْصِّ إِّلهِّ

 إِّلاَّ فِّي وَقْتٍ أيَْقظَْتنَِّي لِّمَحَبَّتِّكَ 
الهی، توانی ندارم که از معصیتت بیرون روم، مگر 



10 

 آن زمان که برای ادراکِ محبّتت، بیدارم کنی
وَكَما أرََدْتَ أنَْ أكَُونَ كُنْتُ فشََكَرْتكَُ بِّإِّدْخالِّي  

نْ أوَْساخِّ الْغفَْلةَِّ عَنْكَ  يرِّ قلَْبِّي مِّ كَ وَلِّتطَْهِّ  فِّي كَرَمِّ
ویم و چنان شوم که تو خواهی تا تو را سپاس گ

که مرا در آستان کَرَم خویش وارد ساختی؛ و تا شکر 
های غفلت از خودت، گویم، که قلبم را از پلیدی

 پاک گردانیدی
ي انْظُرْ إِّليََّ نظََرَ مَنْ نادَيْتهَُ فأَجَابكََ  إِّلهِّ

 وَاسْتعَْمَلْتهَُ بِّمَعوُنتَِّكَ فأَطَاعَكَ 
ای بنگر که چون او را خداوندا، مرا مانند بنده

همراهِ یاری اندی اجابتت نمود؛ و چون از او بهخو
 خود، طاعت طلبیدی، اطاعتت ورزید

ً لا يبَْعدُُ عَنِّ الْمُغْترَ ِّ بِّهِّ وَيا جَواداً لا   يبا يا قرَِّ

نْ رَجا ثوَابهَُ   يبَْخَلُ عَمَّ
ای نزدیکی که از فریفتگانِ احسانش دور نیست! 

ل و ای سخاوتمندی که از امیدواران به ثوابش بخ
 ورزد!نمی
نْكَ شَوْقهُُ وَلِّساناًَ   ً يدُْنِّيهِّ مِّ ي هَبْ لِّي قلَْبا إِّلهِّ

دْقهُُ   يرُْفعَُ إِّليَْكَ صِّ
الهی، دلی به من عطا کن، که اشتیاقش او را به تو 
نزدیک نماید، و زبانی به من عنایت کن، که 

 سوی تو بالا روداش بهراستگویی
نْكَ حَقُّهُ   بهُُ مِّ  وَنظََراً يقُرَ ِّ
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 و نگاهی که حق بودنش، آن را به تو نزدیک سازد
فَ بِّكَ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَمَنْ لاذَ   ي إِّنَّ مَنْ تعَرََّ إِّلهِّ

 بِّكَ غَيْرُ مَخْذوُلٍ وَمَنْ أقَْبلَْتَ عَليَْهِّ غَيْرُ مَمْلوُکٍ 
خدای من، هرکه به تو شناخته شود، مجهول و 

یاور وارینام نیست؛ و آنکه به تو پناه بَرَد، بیبی
نیست؛ و هر که تو به او توجّه کنی، بندۀ دیگران 

 نیست
ي إِّنَّ مَنِّ أنْتهََجَ بِّكَ لمَُسْتنَِّيرٌ وَ إِّنَّ مَنِّ  إِّلهِّ

ي يرٌ وَقدَْ لذُْتُ بِّكَ يا إِّلهِّ  اعْتصََمَ بِّكَ لمَُسْتجَِّ
سببِ تو راه خویش را یافت، پروردگارم، آنکه به

راهش روشن است و هر آن کس به تو پناه جُست، 
ام، ای خدای پناه یافت. و من به درگاه تو پناه جسته

 من!
نْ رَحْمَتِّكَ وَلا تحَْجُبْنِّي عَنْ   فلَا تخَُي ِّبْ ظَن ِّي مِّ

 رَأفْتَِّكَ 
ام به رحمتت را ناامید مکن؛ و گمانیَپس خوش

 مرا از پرتوی رأفت و مهربانیِ خویش محروم منما
لايتَِّكَ مُقامَ مَنْ رَجَا   ي أقَِّمْنِّي فِّي أهَْلِّ وِّ إِّلهِّ

نْ مَحَبَّتِّكَ  يادَةَ مِّ  الز ِّ
پروردگارا، مرا در میان اولیای خود، در جایگاه 

 کسانی قرار ده که به زیادیِ محبّتت امید دارند
مْنِّي وَلهَاً بِّذِّ   ي وَألَْهِّ تِّي إِّلهِّ مَّ كَ وَهِّ كْرِّ كَ إِّلىَ ذِّ كْرِّ
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كَ   فِّي رَوْحِّ نجَاحِّ أسَْمائِّكَ وَمَحَل ِّ قدُْسِّ
خدایا، و با ذکر خودت، شیفتگی و اشتیاق نسبت 

ت را به من الهام کن؛ و همّتم را به کامیابی از به یاد
ات های نیکوی خود، و جایگاه قُدس و پاکینسیم نام
 نائل ساز

ي بِّكَ عَليَْكَ   إِّلاَّ ألَْحَقْتنَِّي بِّمَحَل ِّ أهَْلِّ طاعَتِّكَ إِّلهِّ

نْ مَرْضاتِّكَ  الِّحِّ مِّ  وَالْمَثوَْى الصَّ
حقّ خودت، مرا به جایگاه اهل طاعتت الهی، به

برسان، و به منزلگاه شایستۀ رضایت خویش نائل 
 گردان
  ً ي دَفْعاً وَلا أمَْلِّكُ لهَا نفَْعا رُ لِّنفَْسِّ ن ِّي لا أقَْدِّ  فإَِّ

نه قدرت دارم شرّی را از خویش دور  زیرا که من
 توانم نفعی را برای خود جلب نمایمسازم و نه می

يفُ الْمُذْنِّبُ وَمَمْلوُكُكَ  عِّ ي أنَاَ عَبْدُكَ الضَّ إِّلهِّ

 الْمُنِّيبُ 
کار توام و بندۀ تو الٰهی، من بندۀ ضعیف و گنه

 امهستم که به إنابه به پیشگاهت آمده
نْ  مَّ صَرَفْتَ عَنْهُ وَجْهَكَ وَحَجَبهَُ  فلَا تجَْعلَْنِّي مِّ

كَ   سَهْوُهُ عَنْ عَفْوِّ
پس مرا جزو کسانی که از آنان روی خود را 
برگرداندی قرار مده؛ و ]مرا از کسانی قرار مده که[ 

 اندسبب غفلت، از عفو تو در حجاببه
ي هَبْ لِّي كَمالَ الانْقِّطاعِّ إِّليَْكَ وَأنَِّرْ أبَْصارَ   إِّلهِّ
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ها إِّليَْكَ قلُوُبِّنا  ياءِّ نظََرِّ  بِّضِّ
بارخداوندا، نهايتِ رها شدن ]از غیرِ تو و 

سوی خودت را به من عطا کن و چشمان انصراف[ به
دلمان را به نورِ نظر به خودت نورانى فرما تا آنجا که 

 چشمان دلهایمان، حجاب
لَ   قَ أبَْصارُ الْقلُوُبِّ حُجُبَ النُّورِّ فتَصَِّ حَتَّى تخَْرِّ

ز ِّ إِّلىَ مَعْ  يرَ أرَْواحُنا مُعلََّقةًَ بِّعِّ نِّ الْعظََمَةِّ وَتصَِّ دِّ

كَ   قدُْسِّ
هاى نور را بشکافد، سپس به منبع عظمت تو 
واصل گردد، و ارواح ما در حریم بهاء و قدس تو به 

 پرواز درآید
نْ نادَيْتهَُ فأَجَابكََ وَلاحَظْتهَُ   مَّ ي وَاجْعلَْنِّي مِّ إِّلهِّ

قَ لِّجَلالِّكَ   فصََعِّ
ا، مرا از آنان قرار ده كه آنان را ]به سوى خداوند

خود[ خواندى، پس تو را اجابت نمودند؛ و با 
چشمی به آنان نظر کردی، پس در مقابل گوشه

 جلالَت، مدهوش گشتند
لَ لكََ جَهْراً   اً وَعَمِّ ر   فنَاجَيْتهَُ سِّ

راز سخن سپس با آنان در سویدای دلشان به
 نمودند گفتی، و آنان برای تو آشكارا عمل

ي لمَْ أسَُل طْ عَلىَ حُسْنِّ ظَن ي قنُوُطَ الأيَاسِّ   إِّلهِّ

كَ  يلِّ كَرَمِّ نْ جَمِّ  وَلا انْقطََعَ رَجائِّي مِّ
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معبودا، من ناامیدی را بر حُسنِ ظنّم به تو، غلبه 
 استام؛ و امیدم از بخشش زیبایت قطع نشدهنداده
ي إِّنْ كانتَِّ الْخَطايا قدَْ أسَْقطََتنِّْي لَ   دَيْكَ إِّلهِّ

 فاَصْفحَْ عَن ِّي بِّحُسْنِّ توََكُّلِّي عَليَْكَ 
خداوندا، اگر خطاهایم مرا از چشم تو انداخته 

 خاطر حُسن اعتمادم به تو، مرا ببخش!است؛ پس به
مِّ لطُْفِّكَ فقَدَْ  نْ مَكارِّ ي إِّنْ حَطَّتنِّْي الذُّنوُبُ مِّ إِّلهِّ

 نبََّهَنِّي الْيقَِّينُ إِّلىَ كَرَمِّ عَطْفِّكَ 
خدای من، چنانچه گناهانْ مرا از شایستگیِ 

سوی های لُطفَت ساقط کرده، اما یقینم مرا بهعنایت
 است بزرگیِ عطوفتَت متوجّه نموده

لِّقائِّكَ   ي إِّنْ أنَاَمَتنِّْي الْغفَْلةَُ عَنِّ الاسْتِّعْدادِّ لِّ إِّلهِّ

فةَُ بِّكَرَمِّ ألَآئِّكَ   فقَدَْ نبََّهَتنِّْي الْمَعْرِّ
اگر غفلتم مرا از آمادگیِ دیدار  پروردگار من، و

های تو به خواب افکنده، اما آگاهی من از نعمت
 است ات مرا بیدار نمودهکریمانه

قابِّكَ فقَدَْ  يمُ عِّ ي إِّنْ دَعانِّي إِّلىَ النَّارِّ عَظِّ إِّلهِّ

يلُ ثوَابِّكَ   دَعانِّي إِّلىَ الْجَنَّةِّ جَزِّ
سوی خداوندا، و چنانچه کیفرِ عظیم تو، مرا به

سوی خواند، اما پاداش فراوانت، مرا بهمی آتش
 استبهشت فراخوانده 

لُ وَأرَْغَبُ   ي فلَكََ أسَْألَُ وَ إِّليَْكَ أبَْتهَِّ  إِّلهِّ
پس ای معبود من، من فقط از تو درخواست 
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کنم، و فقط به درگاه تو با ناله و زاری و شوق، می
 ورزمتضرّع می

دٍ وَأنَْ   دٍ وَآلِّ مُحَمَّ وَأسَْألَكَُ أنَْ تصَُل ِّيَ عَلىَ مُحَمَّ

كْرَكَ  يمُ ذِّ نْ يدُِّ مَّ  تجَْعلَنَِّي مِّ
خواهم که بر محمد و آل محمد درود و از تو می

فرستی و مرا از آنان قرار دهی که همواره به یاد تو 
 هستند
كَ وَ   لا وَلا ينَْقضُُ عَهْدَكَ وَلا يغَْفلُُ عَنْ شُكْرِّ

كَ  فُّ بِّأمَْرِّ  يسَْتخَِّ
شکنند و از شکر تو غافل و پیمان تو را نمی

 شمارندشوند و امر تو را سبک نمینمی
كَ الأبَْهَجِّ فأَكَُونَ لكََ  ز ِّ قْنِّي بِّنوُرِّ عِّ ي وَألَْحِّ إِّلهِّ

 ً نْكَ خائِّفاً مُراقِّبا فاً وَمِّ واكَ مُنْحَرِّ فاً وَعَنْ سِّ  عارِّ
كه بهجت انگيزتر خداوندا، و مرا به نور عزّتت 

از هرچیز است ملحق فرما تا آنکه تو را بشناسم و از 
گردان شوم، و پيوسته از تو در خوف و غیرِ تو روی

 مراقبت باشم
كْرامِّ    يا ذا الْجَلالِّ وَالإِّ

ای دارای جلال و بزرگی، و ای صاحب کرامت 
 و لطف
دٍ رَسُولِّهِّ وَآلِّهِّ الطَّاهِّ   ينَ وَصَلَّى اللهُ عَلىَ مُحَمَّ رِّ

 وَسَلَّمَ تسَْلِّيماً كَثِّيراً.
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اش محمد و خاندان و درود خدا بر فرستاده
مطهّرش باد، و سلام بسیار و خاصِّ حق بر ایشان 

 باد.


